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  مقاله علمي ـ پژوهشي

نظريه اعجاز شبكه معارفي 
  قرآن  تشريعي  و

    ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٧فروردين  تاريخ دريافت:
  *محمدحسن جواهريسيد    _ ________________________________   

 **چكيده

 دراز ســالياني طــول درپژوهان . قرآناست »تشريعي اعجاز« قرآن اعجاز مهم وجوه از يكي
 ارائــه آن از پــذيرفتني و برهــانيبعضــاً  و معقــول ايچهــره و تبيــين را وجــه ايــن اندكوشيده

 و گســتره در يــا و دامنــه مقــدمات، در شــده وارد خلــل برخــي پايــه بــر ايعده ليكن ؛كنند
 اعجــاز وجــوه از وجــه ايــن رويــارويي به شبهاتي القاي با ها،تبيين و هااستدلال اين كاركرد
 را تشــريعي اعجــاز تــوانمي كه باور اين پايه بر مقال اين در نگارنده نيب نيا . دراندبرخاسته

 بــر هــم و شــود مرتفــع شــبهات برخــي هــم كــه كــرد وارد جديــدي ميدان و تازه مرحله به
 ديــدگاه. اســت آورده روي اعجــاز وجــه ايــن از ايتازه تبيين به، گردد افزوده آن كاركرد
ــده ــوانمي كــه گشــايدمي را جديــدي فضــاي نگارن ــه را آن ت  اعجــاز از تريكامــل مرحل
 و معـاـرفي شــبكه اعجــاز« عنــوان با كه ديدگاه اين فرضيه پژوهش در. كرد قلمداد تشريعي
الهــي  عاتيتشــراي هماهنگ و جـاـمع از معــارف و امكان ترسيم شبكه شده، ارائه »تشريعي

است كه فرازماني، فرامكاني و ابــدي بــوده و همــه ابعــاد زنــدگي انســان را تــا پايــان حيــات 
كنــد. تــدوين و تشــريع كلان تحت كنترل دارد و به تعبيــري مــديريت مي صورت بهبشري 

  دهد.ين، وجه اعجاز آن را تشكيل مياي از توان جن و انس خارج بوده و همچنين شبكه

  اعجاز قرآن، اعجاز تشريعي، اعجاز هدايتي و معارفي، تحدي. واژگان كليدي:

                                                      
 s.javahery@gmail.comاسلامي. دانشيار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  *

  مراجعه نماييد.  )/http://javahery.blogfa.com(جهت مطالعه بيشتر به آدرس  **
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  . مقدمه١

پيش از تبيين نظريه اعجاز شبكه معــارفي و تشــريعي لــازم اســت مقــدمتاً بــه برخــي 

  نكات اشاره شود:

  يشناسمفهوم. ١-١

  . اعجاز تشريعي قرآن١- ١- ١

اثبات وحيــاني بــودن «آن در تعريف برخي محققان عبارت است از اعجاز تشريعي قر

، ٣المعــارف قــرآن كــريم، ج رهيــدا(» قــرآن از راه تشــريع قــوانين جــامع و متعــادل در آن

با توجه بــه امــي بــودن  ژهيوبهعجز بشر از آوردن قوانيني مانند قوانين قرآن «يا  .)٥٧٨ص

  .)٢٣٨ص، ٢ج، ]تابي[(زرقاني،  پيامبر اكرم

اعجاز تشريعي) در نظرگاه برخي محققان مصــداق اطلــاق جــزء بــر كــل ن (اين عنوا

است؛ يعني از اين عنوان معنايي اعم را كه عبارت از اعجــاز معــارفي و تشــريعي اســت، 

ه كــهاي مفاهيم ديني است؛ بدين معنــا نوآوري] [اعجاز تشريعي مبتني بر«اند: اراده كرده

بــدان راه نيافتــه  تيبشره تا آن روز، كراهى پيموده  امكقرآن در دو قسمت معارف و اح

(معرفــت، » پــذير نيســتانكــيابى به آن امبود و براى ابدييت بدون راهنمايى دين، دست

  ).٣٧٥، ص١٣٧٨

در نوشتار حاضر اعــم از تشــريعي و معــارفي و بــه » اعجاز تشريعي«كاربست عنوان 

  است. معرفت اللهتيآمعناي منظور در ديدگاه 

  . اعجاز معارفي قرآن٢- ١- ١

بــه مناســبت معنــاي  معمولاًاصطلاحي روشن در حوزه علوم قرآن نيست و » معارفي«

 اســت علــوم و معارف در اعجاز قرآن، اعجاز ابعاد از ىكي«است:  رفته كار بهلغوي خود 

 قــرآن، اعجــاز از بعُــد اين البته .آيدمىبه شمار  قرآن اعجاز برجسته و مهم مباحث از هك

 اعجــاز ماننــدت؛ اســ قــرآن معرفتــى ابعــاد بــه نــاظر هكــ را اعجــاز وجوه از ديگر برخى
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 نســبت و گيــردبرمــي در اختلاف، و تناقض عدم در اعجاز غيبى، امور به اخبار تشريعى،

  ).»قرآن اعجاز«مدخل  ،١٣٨٢ ،خدايارى(» است عام آنها به

رسد برخي وجوه يادشده مانند اعجــاز در عــدم تنــاقض و اختلــاف و البته به نظر مي

انــد، مشــمول ايــن اعجاز به امور غيبي تنها از جهتي كه به بحــث اعجــاز معــارفي مرتبط

انــد. عنوان هستند، وگرنه از جهت اصلي بحث خود از تحت عنوان اعجاز معارفي خارج

معــارفي قــرآن اعــم از اعجــاز تشــريعي قــرآن اســت؛ توان ترديد كرد كه اعجــاز اما نمي

 اخلاقيــات، از اعــم قــرآنهــاي آموزه همــه معــارف، از تــوان گفــت: منظــورميبنــابراين 

در كنــار  نيــز »هــدايتي«گــاه وصــف . نهاســتيا جــز و تــاريخي هــايگزاره و عاتيتشر

 بــراي تفســيري رود (اعجاز معارفي و هدايتي) كه وصف اخير عطفبه كار مي» معارفي«

 ايــن راه نقشــه تبيــين و معــارف ايــن غايــت و اهداف بيان آن، از مقصود و بوده معارف

از ديــدگاه » اعجــاز تشــريعي«كه بالا گذشت، اين وجه اعجاز مشمول چنان. است معارف

توان از نوعي مسامحه در كاربســت ايــن دو استاد معرفت نيز هست؛ يعني در مجموع مي

  برداشت.واژه در برخي منابع پرده 

  . اعجاز شبكه معارفي و تشريعي قرآن٣- ١- ١

هــاي مســامحي اعجــاز معــارفي و اعجــاز تشــريعي در نگــارش با گذشت از تعريف

هــاي مجموعه اخلاقيات، احكــام، گزاره» معارفي و تشريعي«ز پژوهان، مراد نگارنده اقرآن

 اللــهتيآديــدگاه تاريخي قرآن و مانند آن و به تعبير ديگر به همــان معنــاي مســامحي در 

بــه روابــط  نگاهي تازه» شبكه معارفي و تشريعي«است و مراد از مضاف آن يعني  معرفــت

قرآن و نقش آنها در مانايي و ارتقا به تراز اعجاز است. طبيعي اســت  عاتيتشرمعارف و 

عرض اعجاز معارفي و اعجاز تشريعي است و بر آن دو اســتوار كه رتبه بحث حاضر هم

كــه كســي بــه  - ت هرچند نگارنــده مصــداق آن نيســ - د توان فرض كرمينيست؛ يعني 

اعجاز تشريعي يا معارفي باور نداشته باشد، ليكن به اعجاز شبكه آن دو گــردن نهــد و از 

هــم بــه اعجــاز تشــريعي بــاور  - ه مانند نگارند -  توان فرض كرد كه كسيطرفي نيز مي

  شود.بررسي تفاوت اين دو آشكارتر مي داشته باشد و هم به شبكه ياد شده. اين معنا در
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  اعجاز شبكه معارفي و تشريعي از ديدگاه نگارنده عبارت است از:

ي كــه فرازمــاني، فرامكــاني و الهــاي هماهنگ و جامع از معــارف و تشــريعات شبكه

كلــان مــديريت به صــورت ابدي بوده و همه ابعاد زندگي انسان را تا پايان حيات بشري 

اي از توان جن و انس خــارج بــوده و همــين، وجــه تشريع چنين شبكه كند. تدوين ومي

  دهد.اعجاز آن را تشكيل مي

رود بتــوان مبتنــي بــر آن بــراي هــدف و مقصــد اصــلي مقالــه، انتظــار مــي بر افزون

  هاي مناسبي يافت:هاي ذيل نيز پاسخپرسش

 و كلــيورت بــه صــغالبــاً  كــه الهي تشريعات و انساني علوم در قرآن هاينوآوري - 

  شود؟ تحليل و تبيين فرابشري برنامه يك قالب در تواندمي چگونه است، محدود

 را خــود حضــور جهــان پايان تا تواندمي خود تشريعي كليات طرح با چگونه رآنق - 

 كند؟ حفظ بشري نو به نو هايبرنامه در

 مــدعي ديگــر ســوي از و كــرده تشــويق تحقيــق و تفكر به را بشر سوكي از قرآن - 

  شود؟مي تحليل چگونه گزاره دو اين جمع است، جاودانه و فراگير حضوري

  توضيح اجمالي نظريه مختار چنين است:

 هاي مختلف مانند اقتصاد، سياست، اخلاق، فرهنگــي، مــديريتقرآن كريم در ساحت

هــاي قــرآن در جزئياتي ارائه كرده اســت. كــاركرد اصــلي داده بعضاًها كليات و اين جز و

عــدم جــواز اســتيلاي كفــار بــر جوامــع مســلمان  لهاست؛ براي مثادامنه مفهومي خود آن

مســتقيم در تعاملــات كشــورهاي طوربــهيــك داده سياســي قــرآن  عنــوان به )١٤١ (نساء:

هاي اقتصــادي و فرهنگــي ليكن اين دستور قرآن در ساحت ؛مسلمان با كفار دخالت دارد

ي آن زماني تمام اســت كــه رگذاريتأثو ارزيابي سطح  جامعه نيز تأثير دارد و مطالعه دقيق

ها نيز مورد بررســي قــرار گيــرد. هاي ديگر ساحتتأثير و تأثرهاي آن با داده ،هاييافزاهم

اگر جامعه ايماني بخواهــد ايــن دســتور قــرآن را عملــي كنــد، بايــد در برنامــه خــود در 

موفقيت دست يابــد؟ بررســي هاي اقتصادي و فرهنگي چه تدابيري بينديشد تا به ساحت

هاي جوامــع هاي آن در توسعه و تحديد برنامــهكاركرد همين يك دستور قرآن و دخالت

اي هاي بشري به يك نگاه شــبكههاي نظاممسلمان و همچنين كاركرد آن در همه ساحت
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مــورد مطالعــه  جانبههمههاي قرآن با اين نگرش وسيع و نيازمند است. حال اگر همه داده

ساده قرآن بر چه دامنه وسيعي از حيــات  ظاهربههاي ر گيرد، درخواهيم يافت كه دادهقرا

 مثلــاًها سايه انداخته است. نمونه ديگر در اقتصــاد اســت؛ زندگي بشر را در همه ساحت

تعــاون، توزيــع  .آوردهاي اقتصــادي روي مــيبشر براي فقرزدايي به يــك ســري برنامــه

اينهــا از جملــه اقــداماتي اســت كــه ممكــن اســت  جــزبنــدي و عادلانه ثــروت، ســهميه

هاي قــرآن ايمــان دارد، ليكن يك برنامه ايماني كه به داده ؛ريزان به آنها روي آورندبرنامه

كند؛ زيــرا يكــي از عوامــل در كنار اقدامات اقتصادي، به ارائه يك بسته فرهنگي اقدام مي

زاره اخلاقي قرآن كاركرد وســيعي در . اين گ)٥٢(هود: رفع فقر تقويت ايمان و توبه است 

هاي ديگــر ماننــد سياســت نيــز كشــيده حوزه اقتصاد دارد و حتي كاركرد آن به ســاحت

افزايي دارند. مطالعه دقيــق ايــن تعاملــات و ســطح گفته همشود و با داده سياسي پيشمي

اســت و رســاند كــه كاملــاً هماهنــگ اي ميهاي بشر مــا را بــه شــبكهتأثير آنها در برنامه

توان گفــت مجموعــه معــارف و شود. در مجموع ميتعارض و تناقضي در آن يافت نمي

بودن، شبكه يا نظــامي شــكل داده كــه بــدون احكام قرآن با توجه به فرازماني و فرامكاني

اي كاربردي محدود به زمــان هاي بشري و بدون ارائه برنامهريزيدخالت مباشر در برنامه

هاي بشــر ترين ســطح تأثيرگــذاري، در برنامــهترين و وســيععميــق يا مكان، توانســته در

حضور يافته و نقش ايفا نمايد و در واقع، اين نظام خاص قرآني با اقتضــائات خــاص در 

اندازه يك وجه اعجاز بروز كرده است كه بشــر را تــوان ارائــه چنــين نظــامي پيچيــده و 

بــودن، ايــن تشــريع در اي معجــزهنامحدود نبوده و نخواهد بود. روشن است كه به مقتض

  گيرد.مستوايي فراتر از دانش جن و انس قرار مي

هــاي خــاص هاي اعجاز تشريعي كه صرفاً بر نوآوري. بر خلاف غالب نظريه١: تذكر

قرآن استوارند، نظريه نگارنده بر همه معــارف و تشــريعات قرآنــي اســتوار اســت خــواه 

انبياي سابق و كتب آســماني گذشــته باشــد و  مصداق نوآوري باشد و خواه مطابق تعاليم

بار در قرآن آمده باشــد و چــه چه براي نخستين د،در يك جمله هرچه از جانب خدا باش

  مانند روزه. ،تر مانند آن در اديان سابق نيز آمده باشدپيش

بــودن ايــن وجــه اعجــاز در عــرض اعجــاز تشــريعي نرســيد، . اگر كسي به مستقل٢
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وجه را بر اعجاز تشريعي تطبيق كنــد و درنتيجــه، حــداقل دســتاورد  تواند الگوي اينمي

تر و گشــودن اين مقال ارتقاي اعجاز تشريعي از تراز فعلي آن بــه تــرازي بالــاتر و دقيــق

ساحتي جديد در اين گفتمان است كه باورمندي به آن را تســهيل بخشــيده و كــاركرد آن 

در خصــوص پــذيرش يــا عــدم پــذيرش  دهد؛ بنابراين ما فارغ از نگرانيرا گسترش مي

  پردازيم.بودن نظريه حاضر از سوي مخاطب، به تبيين ديدگاه خويش مياستقلالي

 :شود داده پاسخ نيز قرآن فراروي مهم هايپرسش برخي به شودمي تلاش

 و كلــيبــه صــورت غالبــاً  كــه الهي تشريعات و انساني علوم در قرآن هاينوآوري - 

  شود؟ تحليل و تبيين فرابشري برنامه يك قالب در تواندمي چگونه است، محدود

 را خــود حضــور جهــان پايان تا تواندمي خود تشريعي كليات طرح با چگونه رآنق - 

 كند؟ حفظ بشري نو به نو هايبرنامه در

 مــدعي ديگــر ســوي از و كــرده تشــويق تحقيــق و تفكر به را بشر سوكي از قرآن - 

  شود؟مي تحليل چگونه گزاره دو اين جمع است، جاودانه و فراگير حضوري

  هاي اعجاز تشريعيدر نظريه پيامبر اكرم» بودنامي«. نقش ٢-١

نه ايــن وجــه اعجــاز را بــر پايــه برخي طرفداران اعجاز تشريعي در نگاهي فرودســتا

 )،٢٢٠ص ق،١٤١٦، رعتــ /٢٣٨ ،٢ج ك: زرقــاني،.(رانــد بــودن آورنــده آن اســتوار كردهامــي

اند، ليكن بايد توجه داشت كه چنين قيدي بــا نگــاه آن را شرط نكرده صراحتبههرچند 

هماهنگ است؛ زيرا فضاي حاكم بــر تبيــين آنهــا از اعجــاز اكلي آنها به اعجاز تشريعي ن

بودن آورنده نگذاشته است و اعجاز تشــريعي فراتــر از تشريعي، مجالي براي دخالت امي

ســوادان در از آن بــوده و اجتمــاع باســوادان و بي توان جن و انس در زمان صدور و پس

تواند به وضع قوانيني بهتر از قوانين الهي بينجامد. روشن اســت كــه گــاه هيچ زماني نمي

قانوني فراتر از توان فردي امّي و درس ناخوانده است، ليكن در حيطه دانش دانشــمندان 

قادرنــد ماننــد يــا بهتــر از آن را يي يا با همكــاري فكــري ديگــران تنهابهقرار دارد و آنها 

امّــي بلكــه حتــي  تنهانهاي است كه اي از قوانين به گونهبياورند. اما گاه قانون يا مجموعه
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توانند ماننــد آن خواستن از ديگران نيز نمييي و چه با ياريتنهابهدانشمندترين افراد، چه 

آن  آورنــدهبــودن رآن به امّــيبودن قتوان جداي از معجزهنخست را نمي را بياورند. گونه

تواند يــك به بحث گذاشت و جايگاهي مستقل به آن اختصاص داد، ليكن تفسير دوم مي

وجه مستقل به شمار آيد و بررسي نظريــات اعجــاز تشــريعي مؤيــد تفســير دوم اســت، 

هرچند برخي نويسندگان براي تقويت آن و رد هرگونــه احتمــال طــرح شــبهه در ذهــن 

درواقع نظريه خويش را با تنزلّــي تحكــيم  و اندبودن آن نيز تمسك كردهمخاطب، به امّي

  اند.و تثبيت كرده

و نــه  پژوهــانقرآنبر پايه توضيح فوق، نه اعجاز تشريعي در نگاه غالب دانشمندان و 

آورنــده اســتوار نيســت، هرچنــد فــرض آن بــودن اميّاعجاز شبكه معارفي و تشريعي بر 

  بخشد.جلوه بيشتري به آنها مي

  هاي اعجاز تشريعي و نظريه مختار. كاركرد نظريه٣-١

هاي اعجــاز تشــريعي اثبــات صــداقت پيــامبر كاركرد مهم و شايد تنها كاركرد نظريــه

تــوان بــراي و حقانيت قرآن است؛ يعني كاركرد اعجاز و معجزه، لــيكن آيــا مي اكرم

را پاسخ گويد و بر اعتلــاي  اياعجاز تشريعي كاركردي فراتر از اين تصوير كرد كه شبهه

جايگاه قرآن بيفزايد؟ شبكه معارفي و تشريعي پاسخي براي اين پرســش اســت. توضــيح 

  كه:اين

اسلام مدعي است ثابت، ابدي و فراگير است و همــواره تــازه و زنــده و پويــا برقــرار 

در توانــد بــه نيازهــاي متغيــر انســان خواهد ماند. اما سؤال اين است كه چگونه قرآن مي

 *؟تنوع و تكثر فرهنگي و اجتماعي پاســخ گويــد همهبا آنها طول تاريخ و در همه مكان

هاي گوناگوني طرح شود. محققان براي اثبــات ايــن ادعاهــا تواند به شكلاين پرسش مي

گويي بــه ايــن پرســش پاســخ گونهنيااند. مشكل اصلي در به آياتي از قرآن تمسك كرده

                                                      
تواند در مورد شريعت نيز مطرح شود كه پاسخ اين مقاله در مورد قرآن همين پرسش در سطحي بالاتر مي *

  ).٣٩، ص١٣٩١صالحي، عربتواند بسان الگويي براي پاسخ به آن باشد. (براي مثال ر.ك: مي
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ت؛ يعني آنچه مورد سؤال است عــين اســتدلال قــرار گرفتــه مصادره به مطلوب بودن اس

يــابيم  ضرورت دارد مسئله تبيين شود تا به پاسخي شفاف و واقعي دست رونيازااست؛ 

  و بتوانيم فرايند پويا و فراگير و ابدي بودن را ترسيم كنيم.

  . گستره مخاطبان اعجاز تشريعي و نظريه مختار٤-١

شــرط برخــي پــيش .از تشريعي اعتقــاد مخاطــب اســتهاي اعجيكي از مباني نظريه

و معرفــت،  ك: بهجت پور. (رهاي اعجاز تشريعي ايمان به خدا و باور به قرآن است نظريه

آيــد؛ زيــرا ايمــان و اعتقــاد بــه قــرآن البته در اين خصوص دور پيش نمي ).٤٥، ص١٣٩٠

اســباب يادشــده  اسباب گوناگوني دارد و وجوه اعجاز قــرآن غيــر از اعجــاز تشــريعي از

فرض ايمان و اعتقاد به قرآن براي مخاطب نظريه اعجاز تشــريعي امكــان  رونيازااست؛ 

اي بر آن نيست، جز اينكــه در دامنــه مخاطبــان يــك نظريــه دخالــت پذير است و خدشه

اي كــه بــر پايــه ه تعبير ديگــر نظريــه؛ بكاهداز معتقدان به آن مي شدتبهمستقيم دارد و 

اي كه ايمان يا عدم ايمــان گيرد، نسبت به نظريهاد مخاطب به قرآن شكل ميايمان و اعتق

و اعتقاد مخاطب تأثيري در آن نــدارد، از مخاطبــان محــدودتري برخــوردار اســت و بــه 

  نوعي تعبدي است.

  هاي اعجاز تشريعي قرآن. نظريه٢

ودن و بــهاي قرآن (بدون تكيه بر امي. نظريه اعجاز تشريعي بر پايه نوآوري١-٢

  يا ايمان مخاطب)

  معرفت اللهتيآالف) ديدگاه 

ي بدانيم كه بــراي تبيــين اعجــاز پژوهقرآنترين را شاخص معرفــتشايد بتوانيم استاد 

زى را بــر انســان يــقــرآن، چ«تشريعي به اين نظريه تمسك كرده است. وي با بيان اينكــه 
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ن يــابــد، اياى آن بوده و نتوانسته به خوبى و روشنى به آن راه يعرضه داشته كه خود جو

ت نبــود، انســان هرگــز بــه مقصــود يــن لطــف و عنايــل اعجاز قرآن است. اگر ايخود دل

ن روشنى و گســتردگى، بــه مطلــوب يشه كوتاه بشرى به ايافت و انديش دست نمىيخو

هــار ســاحت از اعجــاز تشــريعي را در چ ).٤٣٢، ص١٣٧٨(معرفــت،  »د.يرســخــود نمــى

 كند:هاي قرآن تعقيب مينوآوري

ن در دو بعد معارف و احكــام اســت. معــارف يهاى دنوآورى :معارف و احكامالف) 

گاه بلندى قرار دارد و از هرگونه آلودگى و وهــم پــاك و يعرضه شده توسط قرآن در جا

هــاى شيز گــراز علاوه بر جامع و كامل بــودن، اياز خرافات به دور است. از بعد احكام ن

خــوش اوهــام و رباز در مسئله شناخت دســتيت از ديانحرافى مبرّا و خالص است. بشر

ى ين جوامع بشــرى آن روز، باورهــايترن قبايل تا متمدنيتربدوى خرافات بوده است؛ از

ادى يــقــت فاصــله زير داشــتند كــه بــا حقير و تدبينش و تقدياز جهان هستى و مبدأ آفر

ن شناختى، بشــر آن روز هرگــز يمانست. با داشتن چنگونه مىاليخداشت و به تصورّاتى 

هــا ن پرســشيا با آنكه جواب ايرود. انبدانست از كجا آمده و چرا آمده و به كجا مىنمى

ده بــود؛ يف گرديخوش تحوّل و تحرا با گذشت زمان دستيرا داده بودند، ولى گفتار انب

بــا  ها ارائه نمــود.نهيقاطعى در تمامى اين زم هاى روشن ود از نو پاسخيتا آنكه قرآن مج

هاى سلف، در رابطه با مبــدأ و معــاد و راز آفــرينش و ها و نوشتهمختصر مراجعه به گفته

هاى انبياى عظام و مقايســه آن بــا آنچــه صفات جمال و جلال پروردگار و روش و شيوه

يد تبيــين ايــن تفــاوت، گردد. شاقرآن بيان داشته، اين تفاوت فاحش به خوبى آشكار مى

خبر باشند چندان مشــكل نباشــد.  براى كسانى كه از عادات و رسوم و عقايد جاهليّت با

رفــت، چــه در چــه در يونــان كــه مركــز دانــش و بيــنش جهــان آن روز بــه شــمار مــى

آمد، حتى با مراجعه به كتــب ن جوامع بشرى به حساب مىيترالعرب كه دور افتادههجزير

شــد، ايــن تفــاوت آشــكار هاى دينــى آن دوران شــناخته مــىترين نوشتهعهدين كه رايج

  ... .ها در اين زمينه بسيار است و نيازى به تكرار نيستگردد. بررسىمى

خدا را با بهترين وجهــى وصــف نمــوده، او را  ،قرآن :صفات جمال و جلال الهىب) 

ا و منــزهّ دانســته مجمع صفات كمال معرّفى كرده و از هر زشتى و صــفت ناپســندى مبــرّ
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هاى ديگران، چنين وصفى از خداى متعــال آمــده، ولى آيا در كتب ديگر يا انديشه است.

تعــالى اند كه هرگــز شايســته مقــام الوهيّــت حــقاى وصف كردهيا برعكس او را به گونه

رود رود و پنــدار آن مــىشمار مــى ترين كتاب دينى بهكنونى كه كهن توراتنيست؟! در 

اى ناپســند وصــف بينيم كه خــدا بــه گونــهخود را از وحى آسمانى گرفته، مى كه معارف

را از آن  آدمچنين نوشته كه خداونــد  آدم و حوّاپذيرد. در داستان شده كه خرد آن را نمى

منع نمود تا مبادا داراى عقل و شعور گــردد، ســپس او را » شجره منهيهّ«جهت از خوردن 

نيــز بخــورد و هماننــد خداونــد » حيات جاويدان«از بهشت بيرون راند تا مبادا از درخت 

 آدم. يــا اينكــه خداونــد در پــى )١- ١٢ش، ٣بــاب، ١٣٩٤سيار، ر.ك: ( زندگى جاودانى يابد

كجاســت و او  آدمدانســت در پشت درختان پنهان شده بود، خداوند نمى آدمآمده بود و 

در داستان ساختن شهر بابــل، خداونــد بــيم آن داشــت  خواند تا خود را نشان دهد.را مى

گــاه خطــرى آورنــد، آنوجــود مــى ها اگر گرد هم آيند، نيروى متشــكلى را بــهكه انسان

ستور فرمود تا تجمع آنان را از هــم د برئيــلجمتوجّه ربوبيتّ خداوندى خواهد بود، لذا به 

هــاى يونــانى از آنكــه بگــذريم، در اســطوره). ٢٢- ٢٤ش، ١١باب، ١٣٩٤سيار، ر.ك: ( بپاشد

را  (آلهــه)اند، كه انواع خدايان كوچك و بزرگ قديم، ترسيمى از خداوند جهان ارائه داده

نــويس معــروف تــاريخ - مانــدكه صرفا خرافه مــى - اى از آن رادر پى داشته است. گوشه

آورده است (رجــوع شــود بــه قســمت يونــان باســتان  تاريخ تمدندر كتاب  ويل دورانــت

 معرفــت، /٣١٧- ٣٤٧، ص٦ج ،هموو  ١٩٧، ص٢ج ،١٣٧٨(ويل دورانت،  ويژه فصل هشتم)به

  .)٢٥٨- ٢٦٢، ص٦ج ،١٤١١

 قــرار دادهقرآن، انبياى عظام الهى را در والاترين مقــام قداســت  :ايقداست مقام انبج) 

 سرآمد بندگان خالص حق تعالى شمرده است. اينان نخبگان و برگزيــدگان خلــايق بــه و

(آل آدمََ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبرْاهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلـَـى العْــالمَِينَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى« روند.شمار مى

در ســاير  ».جهانيان برگزيــد را بر عمــرانآلو  ابراهيمآلو  نوحو  آدمخداوند،  .)٣٣عمران: 

انــد نوشــته نــوحخورد. درباره حضرت متون تعبيرات ناروا در اين زمينه زياد به چشم مى

العوره در ميان چــادر افتــاده خوار مستى بود كه از شدّت بيهوشى برهنه و مكشوفشراب

ســر خــود را ماند كــه هنوشته ابــراهيم. درباره حضرت )١٨- ٢٤ش ،٩باب ،١٣٩٤ ار،يس( بود
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. در )١٢بــاب ،همــان( به دروغ خواهر معرفى كرد تــا جــان و مــال خــود را حفــظ نمايــد

در آن هنگام در سنين بالاى عمر خويش در حدود هفتاد سالگى بــود و  هــاجرصورتى كه 

، ناموس خود را فداى جــان و مــال ابراهيمجاى واهمه نبود كه فردى غيور مانند حضرت 

اند كه در حال مستى با دختــرانش درآميخــت و آنــان گفته طلودرباره حضرت  خود كند.

كــه بــا خداونــد كشــتى انــد گفته يعقــوب. دربــاره حضــرت )١٩باب ،همان( نمود بارداررا 

 نينــچهم .)٢٢- ٢٩، ش٣٢بــاب ،همــان( دنگرفت و بر او چيره گشت و نبــوّت از او بســتا

  .)٢٧باب ،همان( با تزوير در ربود اسحاقاند كه ودايع نبوت را از پدرش نوشته

ع احكام از جامعيتّ كــاملى برخــوردار ياسلام در بعد تشر :جامعيّت احكام اسلامىد) 

ت و يــن جامعيعات وضــعى، چنــيز تشــريــمانــده و ن ع باقىياز شرا كيچياست كه در ه

در ســه بعــد  - گونــه كــه اشــارت رفــت همــان - اســلام  خــورد.گستردگى به چشم نمى

ن ســه يــهاى مشخصى دارد و در تمــامى جوانــب ادگاهي، معاملات و انتظامات، دعبادات

ات يــدن بــه ســعادت حيگسترده نظرات خود را ارائه داده، بشريتّ را براى رسطوربهبعد 

انســان را بــه پــاكى و  عبادات اســلام روى از خود فراخوانده است.يبه پ (مادّى و معنوى)

بخشــد دارد، روح را آرامــش مــىها پاكيزه نگاه مىشيدارد، او را از آلاصفاى درون وا مى

ت روح يــســازد و ايــن خــود موجــب تقومستحكم مى ءو رابطه انسان را با ملكوت اعلا

 - هــاى گونــاگون بــه شــكل - هــا شيهــا و نيــاعبــادت انسان و پاكى و صــفاى اوســت.

نــى يين و آيــسازد. هــر دافته ابراز عواطف درونى اوست كه برملا مىيدهاى تجسّصورت

هاى نيايش جوشان انسانى را سرلوحه عملى خــود قــرار داده شكلى، قسمتى از نمايش به

 - هــاى عبــادى گونه نمايشهايى از اينى و زرتشتى نمونهيهاى كهن هندودر آيين است.

و ترســايان رواج داشــته ز نيايش ميان جهودان هايى نيز اايشى وجود داشته است، گونهين

هــاى موســوم آميختــه بــا بســيارى از خرافــات و رســد كــه شــكلا به نظر مــىو دارد. ام

كــم وســعت ها در تعليمات دينــى كــمگونه ناهنجارىاين هاى ناروا گرديده است.بدعت

پــاك و  شــريعتى كــه پيــامبر اســلام يتر گرديد تا آغاز قرن هفتم ميلاديافت و حجيم

عبــادات و ادعيــه و اذكــار حــاكى از  ،ن آيينيمنزّه بر بشريّت آن روز عرضه داشت. در ا

هــا ها و تيرگــىكلىّ از آلايشها را بهمعنويّتى كه درون ؛بود توحيدى ناب و معنويّتى پاك
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هــا كــه تشــنه چنــين آب زلــال و نمود و انسانبه آفاقى تابناك هدايت مى ،پاكيزه ساخته

 بودند، گمشده خود را در شريعت اسلام يافتند و از جــان و دل آن را پذيرفتنــد. گوارايى

آن انــدازه  اســلام احكــام انتظــامىو در كنار آن  ابواب معاملاتعبادات كه بگذريم، ... از 

شــريعتى بــه ايــن  پژوهان گرديده است. اصولاًگسترده و فراگير است كه مايه حيرت دين

يات جامعه را زير ديدگاه خود قرار داده باشد و در هــر يــك گستردگى كه تمامى ابعاد ح

نظر داده باشد، همانند شريعت اسلام در دست نيست. يگانه دين الهى زنده جهان، اســلام 

اسلام تنها شريعتى است كه نــزد خــدا پذيرفتــه : ...إِنَّ الدِّينَ عِندَْ اللهَِّ الإِْسلْامُ« :است و بس

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلامِ ديِناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَ هوَُ فِــي الـْـآخِرةَِ «، )١٩(آل عمران: » ...استشده 

شــود و در و هر كه جز اســلام آئينــى بجويــد، هرگــز از او پذيرفتــه نمــى :منَِ الْخاسرِِينَ

، ٦ج ق، ١٤١١براي آگــاهي بيشــتر ر.ك: معرفــت، ( )٨٥(آل عمران:  »نهايت زيان برده است

  ).٣٤٠- ٢٦٢ص

  نظريه فوق در قالب منطقي

بــه عنــوان را  معرفــتما در مقام نقد و تحليل بيان فوق نيســتيم و نگاشــته اســتاد 

ي بحث هاليكن براي آشكارشدن دشواري ؛مصداقي براي نظريه فوق گزارش كرديم

شدن مسير تكامل آن در نظريه مختار، نــاگزير از تحليــل و نقــد اجمــالي آن و فراهم

رو ابتدا استدلال فوق را در قالب منطقي بيان و ســپس بــه نقــد آن ود؛ ازاينخواهيم ب

  كنيم:اشاره مي

ها در بيان فوق چهار ســاحت كه اين نوآوري - : قرآن مشتمل بر نوآوري استيصغر

  را در نورديده است.

  العاده است.نوآوري خارق گونهنيا: يكبر

  است. العادهخارقنتيجه: پس قرآن مشتمل بر امري 

  تحليل و بررسي

در حاشيه بيان فوق لازم است به نكاتي توجه شود كــه در مجمــوع ضــرورت تبيــين 

  كند:تر ميتر اين نظريه را گوشزد و جايگاه ديدگاه مختار در تكميل آن را روشندقيق
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 رايــاســت؛ ز ميمقسم و قس ايرابطه مقدمه اول با مقدمات بعد رابطه كل و جزء الف) 

  مقدمه نخست است. انيب قتيدر حق كم دوم و سومو يا دست ا چهارممقدمات دوم ت

كســاني كــه تنهــا  ژهيوبهب) غالب طرفداران اعجاز تشريعي و يا هدايتي و معارفي و 

اند، براي اثبات اين وجــه اعجــاز، برخي ابعاد مانند اقتصاد و يا حقوق را به بحث گذاشته

موضوع بشر پرداختــه و از راه اثبــات برتــري  به مقايسه قوانين موجود در قرآن و قوانين

 نيترعمــدهتــوان اند. ايــن شــيوه اســتدلال را ميقوانين الهي بر قوانين بشــري وارد شــده

  روش در تبيين و اثبات اعجاز هدايتي و معارفي و نيز تشريعي قرآن قلمداد كرد.

ام و دامنــه زمــاني مقايســه بــين معــارف، احكــ ،ج) برخي طرفداران اعجاز تشــريعي

انــد. مقــدمات قوانين قرآن و موضوعات و عقايد بشري را به زمــان نــزول محــدود كرده

چنــين قيــدي ندارنــد، لــيكن نــوع بيــان و شــواهد آن  صراحتبهچهارگانه فوق هرچند 

  كند.اجمال وجود چنين قيدي را تأييد ميبه

حــوزه  در مثلاًتوان با برشمردن تعداد اندكي قانون در يك حوزه د) چگونه مي

اقتصاد سخن از مقايسه اين شمار اندك با نظام اقتصــادي بشــري را طــرح كــرد و 

نظام اقتصــادي قــرآن بــا شــمار انــدكي از قــوانين كلــي  مثلاًسخن گفتن از  اساساً

  شود؟چگونه توجيه مي

ه) يكي از مقدمات صغراي استدلال ياد شده، جامعيت احكام اسلامي است. بــا توجــه 

از احكام و قوانين مورد نياز بشر، ايــن جامعيــت چگونــه تفســير و  به ذكرنشدن بسياري

  شود؟اثبات مي

و) آيا مقــدمات يادشــده در اثبــات اعجــاز تشــريعي اســتقلال دارنــد و يــا در معيّــت 

  ؟انديتيهدايكديگر اثبات كننده اعجاز تشريعي و 

جــاز دهــد مــراد نويســنده از اعح) عنوان مقدمه نخست (معارف و احكام) نشــان مي

دانيم نســبت مــي كــهچنان و تشريعي، اعجاز هدايتي و معارفي و تشــريعي هــر دو اســت

 اعجاز هدايتي و معارفي به اعجاز تشريعي عام و خاص است.
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  الدين عترنورب) تبيين نظريه از ديدگاه 

دهد از سوي خداي تبــارك و تعــالي قرآن از اعجاز تشريعي برخوردار است و نشان مي

  كنيم:كند كه به چند مورد اشاره ميادله بسياري بر آن دلالت مي و وحي او است و

قرآن بر زبان فردي امّي و در ميان مردماني اميّ فرود آمد كه همگي آنهــا زنــدگاني . ١

نظم و التزام به قــانوني فراگيــر و يــا نظمــي متمدنانــه هرگــز بــه ذهــن  و ابتدايي داشتند

  .كردينميك از آنها خطور هيچ

حفــظ مصــالح مــردم در همــه  و و متضمن احقاق حــق جانبههمهات قرآن تشريع. ٢

  .نهاستياجز  و المللنيبهاي مالي، اجتماعي، خانواده، ساحت

ها برتــري دارد، تــا قوانين قرآن بر همه قوانين قديم و جديد شناخته شده نزد ملت. ٣

، فقه اسلامي را منبعــي اساســي بــراي اســتخراج قــوانين يالمللنيبآنجا كه مجامع قانوني 

 تركيــنزدكوشــد بــه فقــه اســلامي قرار داده و قوانين جديد در رشد و بالندگي خــود مي

  .)٢٢٠ص ،١٤١٦عتر، ( شودمي

 تحليل و بررسي

بودن آورنده بيــان كــرديم و نيــز نكــاتي غير از نكاتي كه در مقدمه در مورد نقش اميّ

در ذيل اين ديدگاه به همين مقــدار بســنده  ت،گذش معرفت اللهتيآگاه كه در بررسي ديد

نيازمنــد ايــن  د،براي اينكه بر اعجاز دلالت كن م،داشتن در دليل سوبرتري اولاً كنيم كهمي

ايــن مــدعا  ثانيــاً و است كه اثبات كنيم اين برتري در ترازي فوق توان جن و انس است

كه مجامع قانوني فقه اسلامي را مبناي اســتخراج قــرار داده باشــند، نيــاز بــه دليــل دارد و 

ســازكردن، هستيم؛ مانند قانون قصاص، سنگ روروبهشكل ا مكم در برخي موارد، بدست

 جز اين موارد. و برخي قوانين ديه

  ن و تعبدّ مخاطبآورنده و ايمابودن امّي. نظريه اعجاز تشريعي بر پايه ٢ -٢

كــرد، نويســندگان مقالــه بــودن آورنــده تكيــه ميبر اميّ اجمالاًكه عتر نظريه افزون بر 

با تكيه بر ايمان و تعبّــد  )٤٥ص ،١٣٩٠بهجت پور و معرفت، (ر.ك:  »اعجاز تشريعي قرآن«
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هــاي تشــريعات قــرآن، آورنــده و بــا بيــان ويژگيبــودن امّــيمخاطب نسبت به قــرآن و 

هــاي مــورد ند فرمولي منطقي براي اثبات اعجاز تشريعي قرآن ارائه كنند. ويژگياكوشيده

  استدلال چنين است:

 .. نبود تناقض ميان قوانين قرآن١«

 .. سازگاري قوانين قرآن با عقل٢

 .. سازگاري قوانين آن با فطرت٣

 .. توافق قوانين قرآن با علم٤

كه همه ابعاد زندگي انسان را در بر گرفتــه و  ياگونهبه. جامعيت قوانين قرآن ٥

 .نيازهاي بشر هست يگوپاسخدر هر زمان و مكاني 

 .. عرضه و نهادينه شدن قوانين آن در مدت بسيار كوتاه، يعني بيست و سه سال٦

 .. عرضه آن از زبان شخصي درس ناخوانده٧

  وانيني فراهم نبود.. عرضه آن در فضايي كه زمينه و شرايط لازم براي تدوين چين ق٨

تــوان نظريــه . ميهاســتيژگــيونظريه اعجاز تشريعي مبتني بر جمع ميان ايــن 

  ي منطقي به اين شكل بيان نمود:اهيقضاعجاز تشريعي را در قالب 

  هاي مذكور جمع كرده است.صغرا: تشريعات قرآني ميان ويژگي

  است. العادهخارقهاي مذكور امري كبرا: جمع ميان ويژگي

(بهجــت پــور و معرفــت،  »اســت العــادهخارقيجه: تشريعات قرآني امري نت

  ).٤٥ص، ١٣٩٠

حد وسط در نظريه اعجاز تشــريعي جمــع «در توضيح بيشتر اين استدلال آمده است: 

وجــود برخــي قــوانين كــه مشــابه بنابراين ها؛ هاست نه وجود برخي ويژگيميان ويژگي

يــك از ايــن ؛ زيــرا هيچآوردينمــقوانين قرآن باشند، خللي به اعجاز تشريعي قرآن وارد 

  ).٤٦(همان، ص »كامل جمع نكرده استطوربههاي مذكور قوانين ميان همه ويژگي

  تحليل و بررسي

ور بلكــه هاي ديگــر بــاپذيرش اين نظريه به كساني اختصاص دارد كه به قرآن از راه

مقدمــه پــنجم).  ژهيوبــهتعبد دارند؛ زيرا برخي مقــدمات آن خــود نيــاز بــه اثبــات دارد (
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 مقدمــه ل،همچنين مقدمات يادشده را بايد با نگاه استقلالي در نظر گرفت؛ زيرا براي مثــا

 موضــوع از خــارج نــوعي بــه ششم است و يا مقدمه مقدمه هفتم مثبته مقدمات از هشتم

 تــأثيري اعجــاز ســاحت به چه و بدانيم قرآني درون ابعاد از خارج را آن چه يعني است؛

 از توانــدنمي و نيســت مربــوط تشــريعي اعجــاز بحــث بــهصــورت  هــر در شويم، وارد

    .گيرد قرار اثبات مقدمات

را در مقدمات خود اخــذ بودن امّياعجاز تشريعي بر پايه اين ديدگاه كه  ن،آافزون بر 

  ها ظاهر شود.ديگر نظريه تواند در سطحنمي ه،كرد

  . نظريه اعجاز شبكه معارفي و تشريعي قرآن (نظريه مختار)٣

هاي خــاص قرآن كريم مشتمل بر شبكه معرفتي و تشريعي خاصي است كه با ويژگي

دهــد. منظــور است و همين مطلب حد وسط در استدلال را تشكيل مي العادهخارقخود، 

هــاي خُردتــر ماننــد نظــام ت كه خود مشتمل بــر نظامنظام عاميّ اس» شبكه يا منظومه«از 

نيــز » نظــام«هاست. البتــه در مــورد خــود فرهنگي، نظام اقتصادي، نظام سياسي و جز اين

لازم است توضيحاتي ارائه شود. نظــام بــه مفهــوم اصــطلاحي آن ســابقه زيــادي نــدارد و 

ميلادي با مطــرح  ١٩٥٦ - ١٩٥٠هاي مربوط به قرن بيستم ميلادي است. اين واژه در سال

آلماني، مفهوم خــاص خــود  شناسستيز، برتالانفيبه وسيله ها شدن تئوري عمومي نظام

هــايي ماننــد نظــام هاي مختلف علوم، واژهرا يافت و بعدها با كاربرد اين تئوري در رشته

در تعريفــي  .)٢٢١، ص١٣٧٣(مدني، اقتصادي، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد 

 وابســتههمبهاي از اجــزاي ها به مجموعهنظام در تئوري عمومي نظام :توان گفتميكلي 

، ١٣٦٩(چــرچمن،  ي دارنــدهمــاهنگهاي معيني با هم شود كه در راه نيل به هدفگفته مي

  ).١٥، ص١٣٧٨ميرمعزي،  /٢٦ص

نتيجه اينكه: در مفهوم نظام دو عنصر اساسي وجود دارد: الــف) اجزايــي كــه بــا هــم 

كنند و ب) هــدفي كــه حركــت مشــترك و هماهنــگ اند و يكديگر را پشتيباني ميطمرتب

  نمايد.اجزا آن را تعقيب مي
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  هاي شبكه معرفتي و تشريعي قرآن. ويژگي١-٣

كه اشاره شد، قرآن در ابعاد تربيتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقــوقي و جــز چنان

هاي آن برقرار اســت: اي ارائه داده كه رابطه همبستگي بين مؤلفهاينها ورود كرده و شبكه

در اسلام مباحث اقتصادي با مباحث سياسي و اخلاقي ممزوج اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه «

اقتصادي در اقتصــاد اســلامي بــا توجــه بــه مقاصــد سياســي و الگوهاي رفتاري و روابط 

كه گاه يك رفتار در حــوزه اقتصــاد، علــاوه بــر اهــداف ياگونهبهاند، اخلاقي تعريف شده

كند. همچنــين بــراي كــاركرد صــحيح اقتصادي، اهداف سياسي يا اخلاقي را نيز دنبال مي

اســتفاده گشــته اســت. ايــن  وفــوربهنظام اقتصادي اسلام، از دستورهاي تربيتي و معنوي 

امتزاج در واقع وجود دارد و تجريد نظــام اقتصــادي اســلام از نظــام فوقــاني [نظــام عــام 

هــاي هاي سياسي، فرهنگي، اقتصــادي و... اســت] و نظاماسلامي كه خود مشتمل بر نظام

  ).١٣٤، ص١٣٧٩(يوسفي، » گرددعرض خود موجب فهم نادرست از آن ميهم

  ذيل است: قرار بهآنها ترين مهمهايي دارد كه يژگيشبكه يادشده و

دانش بشر در حال تكامل بوده و ارائه هــر گونــه  نكهيا: با ثبات و تغيير ناپذيري )الف

 و است، شبكه معارفي و تشــريعي قــرآن روتحولييتغاي براي بشر مستلزم پذيرش برنامه

ي بشــر، ثابــت و بــدون تغييــر به تعبير ديگر برنامه ويژه قرآن براي حيات مادي و معنــو

اي كه قرآن بخواهد براي ابعاد مختلف زندگي بشــر ارائــه هر برنامه كهنيااست. توضيح 

تكامــل تــدريجي علــم بشــر،  برهيــتككند، مقيد به سه قيد است: جاودانگي، جامعيــت و 

مشكل اساسي جمع بين اين سه قيد است كه به جمــع بــين اضــداد شــباهت دارد؛  ليكن

زيرا جاودانگي با تكامل در تعارض است. زماني يــك قــانون جاودانــه اســت كــه كامــل 

اين معضــل تغييــر در  حلراهخوش تغيير نشود و اين مخالف فرض است. باشد و دست

هاي عمليــاتي بشــري ن در ظاهر با برنامــههاي قرآنوع برنامه است؛ به اين معنا كه برنامه

شود كه همواره ثابــت هاي كلي عرضه ميهاي قرآني چهارچوبمتفاوت است. در برنامه

شود كه متناسب با توانايي مادي و علمي خــود چهــارچوب است و به انسان اذن داده مي

هاي خــود اشــراب كــرده و اجــرا كنــد؛ روشــن اســت كــه كلــي شــريعت را در برنامــه
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كنــد و برنامــه كلــي حاصل از تكامل علمي بشر تنها در برنامه بشر ورود مي روتحولييتغ

بــراي مثــال شــريعت  ؛اندازد، از اين بعد مصــون اســتقرآن كه بر برنامه بشري سايه مي

چهارچوبي كلي با قوانيني جاودانه و كلي وضع كرده و بشر متناسب بــا نيــاز خــود آن را 

بــودن اي مانند پايــهگيرد؛ قوانين كليه كلي خود به كار ميهاي برنامچهارچوببه عنوان 

هاي اقتصادي، لزوم توزيع عادلانــه ثــروت و ي در نظريهمحورانسانبه جاي خدامحوري 

هــاى حــذف معاملــهخواري، خواري و ويژهها، حرمت احتكار و رانتامكانات و فرصت

انه بر اقتصاد مســلمانان، حرمــت ، حرمت تسلط بيگهاى ربوىانه مانند معاملهياستثمارگرا

گرايي، اصل فقرزدايــي، حرمــت برخــي مشــاغل و اسراف و اتراف، لزوم دوري از تجمل

ها مانند توليــد و توزيــع و تــرويج مــواد مخــدر، مســكرات، آلــات قمــار، توليــد فعاليت

هــاي هــا، امنيــت اقتصــادي و محتــرم بــودن مالكيتي و جــز اينكشــتارجمعهاي ســلاح

ي و دولتي (مالكيت مربوط به حاكميت)، ممنوعيت تعطيل منابع ثــروت خصوصي، عموم

هــا از حوزه اقتصاد ارائه شد كه بــه ســهولت بــا آن عموماًها و ... . اين قوانين كلي (مثال

كند، در حكم چهــارچوبي ارتباط برقرار شود) كه بسان قانون اساسي يك كشور عمل مي

ها تغييري بــه قرار بوده و تكامل علمي بشر در آن ها برها و مكانهستند كه در همه زمان

ها در همــه هاي اجرايي انسان، تأثير بسيار وسيعي در برنامهحالنيدرعآورد و وجود نمي

  .گذارد (توضيح آن در ادامه آمده است)ها بر جاي ميزمان

بكه معارفي و تشريعي قرآن بدون اينكه در هــر مســئله خــرد و كلــان : شب) فراگيري

راگيــر اســت و همــه ابعــاد زنــدگي انســان را در ، فمســتقيم ورود كنــدبه صورت شري ب

ر ، دفكــر بشــر را محــدود كنــد نكــهيا. به تعبير ديگر، شبكه يــاد شــده بــدون رديگيبرم

دهــد؛ تصميمات او جاري است و سطح تأثيرگذاري وســيعي را بــه خــود اختصــاص مي

قوانين كلي مذكور در بنــد پيشــين بــدون  براي مثال، قرآن با چند قانون كلي مانند اغلب

هاي اقتصادي اثر گذاشــته اســت و بــه اي كاربردي ارائه دهد، در همه شريانكه برنامهاين

ديگر سخن، هيچ برنامه اقتصادي قابل تصور نيست كه متأثر از قوانين كلــي فــوق نباشــد 

هــاي مختلــف تربيتــي، اي را در نظــامتوان ادعا كرد كه هيچ برنامــهو در ترازي بالاتر مي

متــأثرّ از قــوانين  شدتبهتوان تصور كرد كه ها نمياقتصادي، سياسي، اجتماعي و جز اين
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هاي بشــر را وســيع اســت كــه برنامــه چنانآنكلي الهي نباشد. دامنه اين قوانين كلي گاه 

ا و داري اسلامي بــدون ربــتوان در بانككند كه نمونه آن را ميي دستخوش تغيير ميكلبه

 /٤٣، ص١٣٩١موســويان و ورمزيــاري، ك: . (ر داري بــر پايــه ربــا مشــاهده كــردبانــك

  ).٩٦ص، ١٣٨٥موسويان 

شــبكه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياســي و ... بــا يكــديگر: ج) ترابط سازنده نظام

كه قدمتي هزار و چهارصد ساله دارد، توانسته است ميان همه عناصــري كــه  يادشده

اند، رابطه متناسب و تنگاتنــگ ايجــاد ختلف زندگي انسان دخيلبه نحوي در ابعاد م

ها براي موفقيــت كند و همه را در راستاي اهداف خود به كار گيرد و از پشتيباني آن

قويت اقتصادي جامعه در سطح كلــان ، تهاي ديگر برخوردار شود؛ براي مثالساحت

اخلــاقي و ضــعف ابــل، بيآورد و در مقزمينه تعالي اخلاقي آن جامعه را فــراهم مــي

شــود. يــا رعايــت نكــردن اصــول اســلام در ي اقتصــادي را ســبب ميعدالتيبايمان، 

توانــد مســير تهــاجم مي - مانند عــدم تســلط كفــار بــر مســلمانان - سياست خارجي

ي در ســاحت فرهنگــي جامعــه بــر ريناپــذجبرانهاي فرهنگي را سبب شده و آسيب

اخلاق موجــب تضــعيف مقاومــت مــردم در  جاي گذارد و در مقابل، ضعف ايمان و

شــود. در نتيجــه در برنامــه برابر فشارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيگانگان مي

انــد، زمــان و متناســب مــورد توجــه قــرار گرفتهويژه اين شبكه، ابعاد تأثيرگــذار هم

 هاي مورد بحث برخوردارند.ي كه از ويژگياگونهبه

  قرآن در پرتو نظريه شبكه معرفتي و تشريعي. جامعيت و جاودانگي ٢ -٣

اي از جامعيت و جاودانگي قــرآن نيــز تبيين شبكه معارفي و تشريعي به فهم تازه

جــامع توضيح اينكــه: قــرآن  *انجامد كه كاركردي ديگر براي نظريه مختار است.مي

                                                      
هاي جامعيت در مورد قرآن تا حدود زيادي در مورد شريعت نيز قابل طرح اســت، بــا ايــن برخي ديدگاه *

توضيح كه ديدگاه حداكثري با توجه به سنت موجود جاي طرح ندارد، ليكن پرســش مشــترك رويــاروي 
ها و هاي علمــي و برنامــهپيشــرفتشريعت از چگونگي فراگيري و جاودانگي و پويايي شريعت در كنــار 

هاي كاربردي بشر از يك سو و تطبيق شبكه معرفتي و تشريعي بر شريعت از ســوي ديگــر، اشــتمال طرح
  شود.بحث را نسبت به شريعت موجب مي
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 كــه )٢٨٩، ص١ج ،١٤١٩ ر.ك: غزالى،(ه اكثرى يتى مطلق بسان نظرياست ولى نه جامع

تعقيــب  در قرآن جســتجو و حتى برنامه و فرمول جديدترين نيازهاى متغير بشرى را

توجــه افــزون بــر  - امعيت شــريعت ، جترقرآن و در سطحي وسيع. جامعيت كندمي

ازهــاى معنــوى و بــرآوردن برخــى نيازهــاى مــادى (فراتــر از محــدوده يكامــل بــه ن

 هاى مــادىهمه فعاليت *عقل حكم به - ) است دين بر عهدهالزاماً  كه هايىضرورت

 ى در تربيت و تكامل او دخالــت دارنــد،نوع به كه اجتماعى و فردى ابعاد در را بشر

اما اين گستردگى به دليل وجود موانعى، مانند سدّ شــدن  دهد؛قرار ميتحت پوشش 

 اســتفاده با تواندراه علم و به خمودى و خموشى گراييدن حركت دانش بشرى، نمى

 ابزارهــاى از اســتفاده بــا بايــد و يابــد تحقق بشرى شده شناخته ابزار و راهكارها از

  .شود تعقيب كلى، هايىچهارچوب ارائه و اجتهاد مانند اىويژه

  بودنالف) تبيين جاودانه

  گوييم:پس از بيان مقدمه فوق مي

بخواهد جاودانه باشد، ناگزير اســت نيازهــاى  - اسلام شريعتو به تبع آن  - قرآناگر 

. كنــدمــى اقتضــا را جامعيت و كمال اين، و دهد قرار توجه مورد را هاحال و آينده انسان

مصاديق نيازهــاى بشــر بســيار بايد به اين نكته مهم توجه شود كه  خصوص اين در البته

 راهكارهــايى و شــودمى نــو بــهنــو  زمان گذر با نيازها از بخشى اساساً و است گونگونه

 بــرآوردن ضــمن كــه باشــد اىبنابراين جامعيت شريعت بايــد بــه گونــه طلبد؛مى جديد

در نتيجه لازم اســت از  ؛دكن حفظ را خويش ثبات ها،جاى بشر در همه دورانبه نيازهاي

  سازكارهايى ويژه بهره گيرد. ابزار و

                                                      
دهد كه بخشى از نيازهــاى مــادى انســان از راه تجربــى و دانــش هاى برون متنى عقلانى نشان مىبررسى *

جا كه برخى از آنها در سير تكاملى انسان و حركت معنوى او مؤثرنــد، تنى است و از آنبشرى دست ناياف

يابد كه شرع در اين موارد دخالت كرده و مسير صحيح را نشــان دهــد. مبنــاى ايــن اســتدلال ضرورت مى

 .ها و ايجاد زمينه مناسب براى رشد و تعالى آنهاستضرورت هدايت انسان
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  آنتناسب جامعيت با نيازهاى متغير بشرى و سازكارهاى ب) 

 بــر اســت، ديــن و به تبع آن قرآن جامعيت كه كلى كبراى شد، اشاره تركه پيشچنان

 ايــن در مخــالف ديــدگاه حتــى و مفســران بــين و است پذيرفتنى روايات و آيات اساس

خصوص اختلافى وجود ندارد و آنچه مورد ســخن اســت، گســتره دامنــه و قلمــرو ديــن 

 شــامل را معنــوى و فــردى حــوزه تنهــا و يــا گيردمى بر در را هااست كه آيا همه عرصه

است كه همه چيز از خــرد و  حداكثرى آيا افكند،مى سايه هاعرصه همه بر اگر و شودمى

  ديگر؟ اىيا به گونه كلان را شامل شود،

ق آن بــه كالبــد شــكافى يــبه باور نگارنده، جامعيت، مكانيزمى پيچيده دارد كه فهم دق

شرفت دانش بشرى را نگرفتــه، بلكــه خــود بــر يهرگز جلوى پازمند است. اسلام يق نيدق

بانى علم لــدنى، بــه حركــت آن ســرعت يا با پشتياساس قاعده عقلانى لطف، با ارسال انب

  ان است:ين مطلب به خوبى نمايل ايث ذيكه در احادچنان ؛ده استيبخش

  .)١٤٣، ص١، ج١٣٧٣وطى، يس( »اطلبوا العلم و لو بالصين« - 

  .)١٧٣، ص١٤٠٢عاملى، ( »ث وجدها فهو احقّ بهاية المؤمن فحالحكمه ضالّ« - 

  .)٣٠، ص١ج، ١٣٨٨نى، يكل( »طلب العلم فريضه على كل مسلم« - 

را علــومى يــز ؛ا اســتير الهى كاملاً گويق براى فراگرفتن علوم غيت اول در تشويروا

 الهــى علــوم توانســته، نمىشتهن وجود دايچدوردست آن روز يعني ن يكه در مانند سرزم

دار علــوم الهــي اين روايت از كسي صادر شــده كــه خــود خزانــه كهنياباشد؛ گذشته از 

  بايست به غير ارجاع دهد.است و طبيعي است كه براي آموختن علوم الهي نمي

 و علمــى املىكــت رونــد در ديــن دخالــت عــدمدهنده نشان هانيات و مانند اين روايا

 بيــانى بــه و هــازم حضور دين در همــه عرصــهيمكانن وصف، ياما با ا است؛ بشر تجربى

  چيست؟ دين جامعيت صحيح تفسير ديگر،

كلى در سه محــور قابــل بررســى اســت. طوربهاسباب سعادت و تكامل معنوى انسان 

 قــرآن و دين. اوست تكامل و سعادت عامل اصلى بخش و محور تريناعتقادهاى او مهم

 محــدوده در اين، و است داده اختصاص اديات،اعتق به را خود هاىآموزه از مهمى بخش

يعنى ديــن كــه يكــى از اهــداف اصــلى آن تربيــت انســان و  گيرد؛مى قرار دين بايدهاى
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تصحيح اعتقادات او است، بايد مسائل اعتقادى را به روشــنى بيــان كنــد. توحيــد، معــاد، 

 نشــان دينــى متــون بررســى. گيرندنبوت و بسيارى مسائل ديگر در اين محدوده قرار مى

 قاعــده حكــم بــه و كــرده عمــل بايــدها از فراتر باره، اين در دينى هاىآموزه كه دهدمى

  ارى انسان شتافته است.يجانبه به همهطوربه لطف،

 اخلاقيــات كنــد،محور دوم كه در تكامل معنوى و سعادت انسان نقشى مهم ايفــا مــى

 از اخلــاقى هــاىآمــوزه اساســاً و بــوده ديــن جانبه همه اهتمام مورد نيز اخلاقيات. است

  .است برخوردار اىويژه غناى

محور سوم كه در حركت تكاملى بشر نقش آفرين است، نگاه صــحيح بــه زنــدگى 

 بــا فــردك يــ رابطــه در. اســت هاى اجتماعىنظام ترينشرفتهيمادى و برخوردارى از پ

 گفتــهپيش محــور دو ،»جامعــه« ســوك ي و دارد قرار »فرد« طرفك يازآنجاكه  جامعه،

بــه بيــانى ديگــر، موفقيــت  آفرينند؛مى نقش و يابندمى حضور سوم محور دامنه در نيز

 جــز و مــديريت و اجتمــاعى سياســى، اقتصــادى، گوناگون ابعاد در اجتماعى هاىنظام

 بــه توجه با اسلام. دارد بستگى جامعه فرد فرد اخلاقيات و اعتقادات چگونگى به اينها،

 توجــه افــراد، معنوى تكامل و سعادت در جامعه در موجود گوناگون هاىنظام دخالت

 هــادر ابعاد گوناگون و متناسب با ميــزان تــأثير آن اجتماعى و فردى زندگى به را خود

 بهــره ويــژه ابزارهــاى و ســازكارها از راســتا ايــن در و كــرده منعطف فرد، سعادت در

دف، از يك سو با توجه به نيازهاى فــردى به اين ه بييااسلام براى دست .است  جسته

 و هــاو اجتماعى فرد كه بر فطرت او منطبق است، احكامى وضع كرده كه در همه زمان

اگر نه در همه مــوارد، در بســياري از آنهــا  احكام اين. است الزامى آنها اجراى هامكان

امــرى » حجاب«براى مثال  دارد؛ ديگرى اركردهاىك خود، خاص ردهاىكارك بر افزون

. بخشــدمى تسريع را او تكاملى حركت و گذاردثابت است كه در سعادت فرد تأثير مى

نسى به خــوبى حقانيــت ج روابط در شرع دستورهاى و حجاب به مقيد جوامع مقايسه

  رساند.اين مطلب را به اثبات مى

مــواره حــرام اســت. ربا، با كاركردهاى اجتماعى فراوان، از ديگر احكامى است كــه ه

 فراخــور بــه خــود، اصلى كاركردهاى بر افزون اند كهنماز و روزه نيز از اين دسته احكام
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  .دارند نيز اجتماعى كاركردهاى خود

 و دانــش پيشــرفت و زمان گذر با و شوداما نيازهاى بشر به همين مقدار محدود نمى

 پيچيــده هــاىنظــام. آيــدمى پديد اىتازه نيازهاى و كندمى تغيير اجتماع، شدن ترپيچيده

 در مــديريت و اقتصــادى نظــام. نيازهاســت ايــن جملــه از امــروز سياســى و اقتصــادى

ابتدايى بوده اســت. گــردش مــالى  بسيار هاى فعلى،نظام با مقايسه در هاى گذشتهاجتماع

 احســاس امــروز هــاى پيچيــدهنظام به نيازى و شدهمى انجام سهولت ها بهو تقسيم سهم

 دارد فراوانــى مصاديق كه امور اين به نسبت تواندنمى دين وصف، اين با. است شدهنمى

 دليــل بــه ديگــر، ســوى از و باشــد تفــاوتبى اســت، مــؤثر افراد معنوى سرنوشت در و

، در كنــد ارائــه برنامه موارد يكيك براى تواندنها نمىستردگى و تغيير و تحول دائمى آگ

 بشــر حركــت اندازچشــم در را اهــدافش كــه گيــرد بهره سازكارى از  نتيجه ناگزير است

مســتقل برنامــه ارائــه دهــد، طوربهبه تعبير ديگر، دين به جاى اين كه خود  بخشد؛ تحقق

القــاي اصــول كلــي . كنــدمــى هــدايت و گيــردرا به دســت مــى هاى بشرىكنترل برنامه

تــرين ايــن شود، يكــى از مهــممي به نوخرد و نو  »اجتهاد«گذار كه در ابزاري به نام تأثير

تــوانيم بــه علــايم سازكارهاست. اگر بخواهيم مسئله را با ذكر مثــالى توضــيح دهــيم، مى

رانندگى مثال بزنيم. در اين مثال، انتخاب نوع وسيله، سرعت حركــت در دامنــه مجــاز، و 

ه پلــيس زمان حركت بر عهده راننده است، ولى ايجاد ايمنى براى راننده در جاده بر عهد

كند تا مســير را بهتــر بشناســد و راه باشد. نصب علايم رانندگى به راننده كمك مىراه مى

پلــيس راه در انتخــاب وســيله، علــائم راننــدگي و را از چاه تشخيص دهد. در اين مثال، 

زمان حركت و چگونگى آن تا حد زيادى دخالت ندارد، ولــى سراســر راه را بــا حضــور 

 يابــد،مــى ســامان او دانش اساس بر بسيارى موارد در نيز بشر گىزند. كندخود ايمن مى

 و نگاهبــان كننــده،كنتــرل نيــروى ها وجــودريزىبرنامــه هــا وحركت از بسيارى در ولى

؛ براى مثال اگر حكومتى بر پايه فقــه شــيعى بلكــه فقــه شودمى ديده خوبى به گرهدايت

 مجــاز را ربىكمي و اتمى مخرب و جمعى هاى كشتارشريعت مقدس اسلام ساخت سلاح

 حكــم يــك ديگــر، بيان به شود؛مي برداشته المالتيب دوش از زيادى بسيار هزينه نداند،

  .دهدبودجه كلانى را تغيير مى كردهزينه مسير ها وبرنامه شرعى
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اگر قوانين يك كشور بر اساس قوانين اسلام تنظيم شود، حضــور مبــانى اســلام را در 

 اتخــاذ هاى خــارجى،سياست تنظيم. ديد توانمى خوبى به جامعه حياتى هاىهمه شريان

 اصــول رعايــت بــا(مثلــاً  اســلام اقتصــادى هــاىچهارچوب بــا متناســب اقتصادى روش

 و هاى ربــوىمعاملــه ماننــد هاى استثمارگرايانهى، عدالت اجتماعى، حذف معاملهفقرزداي

 كلــان مســائل از ديگــر بســيارىو  نآ گونــاگون ابعاد در هاى اجتماعىسياست) هااين جز

ها ريزىبرنامــه نــوع در توانــدمــى شــود، تنظــيم شــرع محور بر اگر حكومتى و اجتماعى

  جاى گذارد. بر جدى بسيار تأثيرى

يــك مصــداق، در شــبكه معرفتــي و بــه عنــوان . بررسي نظام اقتصــادي، ٣ -٣

  تشريعي قرآن

هــاي زيرمجموعــه آن را شدن جايگاه فرابشري اين شبكه، يكي از نظامما براي روشن

كنيم. روشن است كــه در مــورد هاي قسيم بازخواني ميدر چهارچوب همبستگي با نظام

شــويم كــه تر يــادآور ميشود. البته پيشهمين روند دنبال مي تناسببههاي ديگر نيز نظام

يع قابل قياس با باورهــا و قــوانين موجــود نوآوري قرآن و اسلام در حوزه معارف و تشر

هاي ايــن پــژوهش بــه عنــوان يــك باشد و اين را به دليل محــدوديتبشر در جهان نمي

  كنيم.فرض تلقي كرده و در باره شبكه مورد بحث توضيحاتي ارائه ميپيش

كننــده توانــد روشــنرود كــه مياز عناصر شبكه قرآني به شــمار مــي *نظام اقتصادي

از هر نوع باشد و بــه هــر » نظام«ي باشد. منظور از بستگهمامل دخيل در رابطه تعامل عو

ي كه اضافه شود، اجزاي مرتبط با هم و هدف يا اهدافي است كــه اجــزاي يادشــده اواژه

كنند و مراد از اقتصاد دانشــي مبتنــي بــر مشــاهده فراينــدها، نهادهــا و عوامــل تعقيب مي

بررسي آن بخــش از فعاليــت «توزيع و مصرف است، يا  مرتبط با ثروت و رفاه در توليد،

                                                      
در بــاره مفهــوم آن اختلــاف  ياقتصاد پردازانهينظرپركاربردي است كه بين  اصطلاح» نظام اقتصادي« *

توان به تعريف جامعي دســت به دشواري مي چنان است كهها آننظر زيادي وجود دارد و اين اختلاف
ســبحانى،  /٢٠٠ص، ١٣٧٥رمــون بــار،  /١-٦ص ،١٣٥٥، ر.ك: لــاژوژى شــتريب ييجهت آشــنايافت (
  ).٢٢٢ص ،١٣٨٧، يوسفى /١٢، ص١٣٧٤، نمازى /٤٥ص  ،١٣٧٣
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فردي و اجتماعي است كه اساساً بــراي رســيدن بــه وضــع مــادي رفــاه و اســتفاده از آن 

علــم «و يا ) ٢٣ش، ص ١٣٧٨ميرمعزي،  /١٩، ص١، ج١٣٧٥(ريمون بار، » يابد.اختصاص مي

هاي فردي و جمعي مربــوط بــه اقتصاد يكي از علوم اجتماعي است كه به بررسي فعاليت

 /٩، ص١٣٩٣(هندرســن و كوانــت، » پــردازد.توليد، مبادله و مصرف كالاهــا و خــدمات مي

ها و مانند اينها با رويكردهاي مادي يا مادي معنــوي، اين تعريف) ٢٤، ص١٣٧٨ ميرمعزي،

ق كاملي در مفهوم نظام اقتصادي بين كارشناسان وجــود نــدارد و يكــي دهد توافنشان مي

ي و اخلــاق در آن شناســانساني، شناختيهستاز عوامل اصلي آن، دخالت عناصري مانند 

  .)١١٢- ١١٤، ص١٣٧٩(ر.ك: يوسفي، است 

در باره نظام اقتصادي اسلام سخن بسيار است، ليكن آنچه بــراي هــدف ايــن نوشــتار 

قايسه نظام اقتصاد اسلامي بر پايه شبكه معرفتي و تشريعي قرآن بــا ديگــر كارآمد است، م

  هاي موجود در جوامع بشري است.نظام

در جامعه عوامل مختلفي دارد كه در علم اقتصــاد راهكارهــايي بــراي برطــرف » فقر«

  مانند: ،شودكردن آن پيشنهاد مي

 .ديش توليافزا. ١

 ها.رصتفتوزيع عادلانه ثروت و امكانات و . ٢

 .آموزش متناسب با نياز جامعه ژهيوبهگسترش آموزش و . ٣

 .مديريت صحيح سرمايه. ٤

 .مبارزه با مفاسد اقتصادي. ٥

 .تقويت مؤسسات خيريه. ٦

  و ... .. ٧

گــرفتن از امــور دادن، تكرار برخي اذكار و كمــك، ازدواج، صدقهرحمصلهاما آيا 

هــايي بــراي گريــز از فقــر راهبه عنــوان كه در شريعت  دستنيازامعنوي و مواردي 

معرفي شده، در نظام اقتصادي غيرالهي نيز جايگاهي دارد؟ درحقيقت شبكه معرفتــي 

منــدي از راهكارهــاي بهرهافزون بر ، كردن فقرو تشريعي قرآن و اسلام براي برطرف

ر علمي بشري در زمينه مديريت اقتصاد، راهكارهايي نيز از حوزه اخلاق پيش رو قرا
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روابط امور يادشده با رفــع و دفــع فقــر حقيقــي اســت يــا  كهنياداده است. فارغ از 

ازدواج  لاًـمثبودن رابطه اين است كه اعتباري، نتيجه آن مهم است. مقصود از حقيقي

ي در فرد شــده و او را بــه تكــاپوي ريپذتيمسئولموجب بيشترشدن احساس نياز و 

زايي بيشتر و رفع فقــر اســت و منظــور از دكه نتيجه طبيعي آن درآم دارديم وابيشتر 

غيــر عــادي دخالــت كــرده و امــور اقتصــادي به صــورت اعتباري اين است كه خدا 

كند و به تعبير ديگر، اسباب خيــر و رفــع فقــر را بــراي او دهنده را كفايت ميصدقه

فقــر از ديــدگاه تــوان بــراي همــه عوامــل رفــع آورد. روشن است كــه نميفراهم مي

برخي از آنها در ظاهر معــارض ايــن  بساچهشريعت، روابط حقيقي در نظر گرفت و 

شود، لــيكن كسي كه فقير است، با صدقه دادن فقيرتر مي لاًـمثهدف نيز تلقي شوند؛ 

دادن فقير عاملي براي رفع فقر شمرده شده است. البته ممكن است در روايات صدقه

كاركردهاي واقعــي ايــن راهكارهــا، افزون بر در كار باشند.  نهمزماهر دو رابطه نيز 

هاي توان تأثير مثبت آنها را در تقويــت و ســرعت بخشــيدن بــه اجــراي برنامــهنمي

براي نمونــه در راســتاي توزيــع عادلانــه ثــروت و  ؛اصلاحي اقتصادي بشر انكار كرد

بشــر  نكهيا برفرض -  يك معضل اقتصاديبه عنوان » ربا«مبارزه با مفاسد اقتصادي، 

مــورد توجــه اســت،  - د به اين مرحله رشد برسد كه مضربودن آن را تشــخيص دهــ

شــود و خوار چگونــه برخــورد مياليكن در نظام اقتصادي بر پايه دانش بشــر بــا ربــ

اساساً ضمانت اجرايي نهي از ربــاخواري چيســت و آيــا آن بازدارنــدگي را دارد كــه 

ود؟ امــا در شــبكه معــارفي و تشــريعي قــرآن، همه اقشار در همه سطوح را شامل ش

كه هــر مســلماني را  گونهآنضمانت اجرايي نهي از رباخواري بسيار سهمگين است، 

ــه آن  ــه وحشــت مي شــدتبهاز ارتكــاب ب ــدازدب ــر و  *ان ــزون ب ــرويج اف ــا ت آن، ب

 - ت اي اخلاقي اســلهـكه مسئ - ن و قراردادن اجر معنوي بزرگ براي آ الحسنهقرض

كند، ولــي آيــا چنــين رونــدي در نظــام به رفع معضل ربا و بهبودي اقتصاد كمك مي

اقتصادي بشري قابل تحقق است؟ دستگيري از ديگران نيز در فرهنگ ديني جايگــاه 
                                                      

 ١٦١/ نســاء: ٢٧٥و  ٢٨٩-٢٧٨در قرآن رباخواري به منزله جنگ با خــدا دانســته شــده اســت (بقــره:  *
  و...).
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تــوان بــراي آن نقــش رود كــه ميعبادات به شمار ميترين مهممهمي دارد و يكي از 

در نظر گرفت، ليكن در نظــام اقتصــادي مهمي در نظام اقتصادي بر پايه قوانين شرع 

  ي بهره گرفت؟اسازندهتوان از چنين عناصر غير الهي چگونه مي

حــوزه  مثلــاًتوان نتيجــه گرفــت كــه اصــلاح يــك معضــل در از مباحث بالا مي

و عمدتاً به معادلات اقتصادي باز  غالباًاقتصاد، از ديد يك نظام اقتصادي غير الهي 

تر شبكه معارفي و تشــريعي اقتصاد اسلامي و به تعبير دقيق گردد، ليكن در نظاممي

هاي گوناگون از جمله نظــام اقتصــادي و اخلــاقي اســت و اسلام كه مبتني بر نظام

افــزون بــر بيني الهي اســت، اصــلاح يــك معضــل اقتصــادي محور اصلي آن جهان

اخلــاقي و  هايگيري از علم اقتصاد، به اصلاح ناهنجاريدهي اقتصاد با بهرهسامان

يابــد. نظــام اخلــاقي در ايــن شــبكه رفتار ناشايست مردمان يك جامعه ارتبــاط مي

هاي اقتصــادي ماننــد ربــاخواري، پشتيبان نظــام اقتصــادي اســت و اغلــب معضــل

هاي مهمي از نظــام اخلــاقي را ها فصلمانند اين و احتكار، تخلف از قوانين، رانت

  به خود اختصاص داده است.

نظريه مختار (اعجاز شبكه معارفي و تشريعي) در قياس بــا . جايگاه ٤
  هاديگر نظريه

هاي فوق گذشت و آنچه در شــرح نظريــه مختــار در ادامــه طبق آنچه در تبيين نظريه

  هاي ديگر:بيان خواهد شد، اين نظريه نسبت به نظريه

رود؛ ر مــيماـها به شــمعارض نيست، بلكه مكمل آنها بوده و امتيازي در كنار آن اولاً

بــودن آن از ايــن هاي قرآن بــه معجــزهيعني مخاطبي كه بر اثر گستردگي و تنوع نوآوري

برد، نظريه شبكه معارفي و تشــريعي او را از بعــد ديگــري نيــز بــه همــين ساحت پي مي

  رساند كه دريافتي مضاعف است.نتيجه مي

رآن اذعــان نكــرد، هــاي قــگر مخاطب به هر دليل به معجزه بودن سطح نوآوريا ثانياً

تواند مخاطب را بــا تصــحيح اين كاستي است و مي كنندهجبرانشبكه معرفتي و تشريعي 



 

 

ي
هر

وا
 ج

ن
حس

مد
مح

يد
س

 

١١٠ 

 

هاي متعــدد اي به معارف و تشريعات قرآن و توزيع آنها به جهات و ســاحتنگاه جزيره

  ه سطح نوآوري برساند.، بمرتبط به هم در قالب يك شبكه فعال و پويا

هاي ديگــر، كــاركرد مهمــي از نظريــه مختــار كلامي نظريــه كاركردهايافزون بر ثالثاً 

  مستفاد است و آن تبيين نحوه پويايي معارف و تشريعات قرآني است.

هاي و تعبد مخاطب بنا نشده و از نظر مخاطب نسبت به نظريــهبودن اميّر پايه ب رابعاً

  بيان شده، گستردگي بيشتري دارد.

  گيرينتيجه

هــاي مختلــف هاي قــرآن در حوزهاز مجموع مطالب بيان فوق روشن شد كه نوآوري

و الهــي  از آنها بر صداقت پيامبر اكرم  كيهر شهادت افزون بر علوم انساني و الهي، 

بــودن امّــيهرچنــد بــا واســطه  - ا هي بودن نفس اين نوآوريفرا بشربودن قرآن به دليل 

اي ترســيم كــرده كــه جــاودانگي و هــا بــا هــم نيــز شــبكهتعامل و ترابط آن - ا آنه آورنده

ي و پويا كه بــر تمــام ابعــاد زنــدگي فرابشراي كهـهاي آن است. شبفراگيري از شاخصه

گــذارد و بــدون محــدود كــردن رشــد و تعــالي او، بــه ســر منــزل مقصــود بشر تأثير مي

هاي ديگــر يــههاي اين شبكه با ملاحظه نظردارد. در مجموع، برخي ويژگيرهنمونش مي

  اند از:ها، عبارتو در قياس با آن

هــاي قــرآن اســتوار اســت، لــيكن در الگــويي پيوســته، . در اثبــات، بــر نوآوري١

  اي.و شبكه دهيتندرهم

اي هرچنــد ملاحظــه آن جلــوه ت،نيســ مپيامبر اكربودن اميّ. در اثبات، مبتني بر ٢

  دهد.بيش به آن مي

  شود.نوبه نو مي. پوياست و با گذر زمان ٣

  . از نظر كاركَرد فراگير و جاودانه است.٤

گــذارد و در كند و بــر تمــام ابعــاد زنــدگي بشــر تــأثير مي. برنامه كلي ارائه مي٥

  حضور دارد. جاهمه
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. مخصوص مخاطبان خاص نيست و عموم مخاطبان اعــم از مــؤمن و غيرمــؤمن را ٦

  هدف دارد.

شد و تعالي دانــش بشــري در تعــارض نبــوده و . شبكه معارفي و تشريعي قرآن با ر٧

  كند.آن را در خود تعريف كرده و پشتيباني مي
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 منابع و مآخذ

 علــي رضــا ســعيد كوشش به ؛هاللغ مقاييس ترتيب احمد؛ الحسين ابو فارس،ابن .١

  .١٣٨٧ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: قم ،٢چ مسجدي؛ حيدر و عسكري

 صــادر، دار: بيروت ،الثالثه ط ؛العرب لسان مكرم؛ بن محمد المصري، منظور ابن .٢

 .ق١٤١٤

شناســي روش ؛وحــاني رادرمجتبــي و  غلــامعلي عزيــزي كيــاو  اكبربابايي، علي .٣

دانشــگاه و  ه حــوزه وگاپژوهشــ، قــم: ١چ زير نظر محمود رجبــي؛ ؛تفسير قرآن

  .١٣٧٩، تهران: سمت

تحقيق عبــدالرزاق  ؛نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ؛بقاعي، ابراهيم بن عمر .٤

 ق.١٤٢٧ه، دارالكتب العلمي ؛ بيروت:غالب المهدي

 ؛قــرآن و علــم ،»اعجاز تشــريعي قــرآن«حامد معرفت؛ بهجت پور، عبدالكريم و  .٥

 .١٣٩٠، بهار و تابستان ٨ش

 ، تهــران؛١چ ؛شيعه انديشمندان آراء در گذاريقانون و قانون جاويد، محمدجوادِ؛ .٦

 .١٣٩٠، صادق امام دانشگاه

 .١٣٨٢ ، قم: بوستان كتاب،٣ج ؛المعارف قرآن كريمهدائر جمعي از نويسندگان؛ .٧

 فرهنگــي نشــر مركــزتهران: ، ١، چمعرفت آينه در شريعت آملي، عبدالله؛ جوادي .٨

 .١٣٧١ رجاء،

 تحقيــق ؛)العربيــه صــحاح و هاللغــ تــاج( الصحّاح ؛حَماَّد بن اسماعيل جوهري، .٩

 ].تابي[ دارالفكر،]: جابي[ ابوعمرو؛ الدينشهاب

نشــر تهــران: ، ٢چ ؛رشيد اصــلاني ، ترجمةهانظريه سيستم ؛چرچمن، چارلزوست .١٠

 .١٣٦٩مركز مديريت دولتي، 

، تهــران: مركــز چــاپ و نشــر ســازمان نظــام اقتصــادى اســلام سبحاني، حســن؛ .١١



 

 

ظر
ن

 هي
رف

عا
ه م

بك
 ش

از
عج

ا
 ي

شر
و ت

عي
 ي

آن
قر

 

 

 ١١٣ 

 

 .١٣٧٣تبليغات، 

تهــران: مركــز چــاپ و انتشــارات دانشــگاه  ؛هاى اقتصــادىنظام؛ حسيننمازي،  .١٢

  .١٣٧٤شهيد بهشتى، 

 مصــطفي ترجمــة ؛القرآن الفاظ مفردات معجمحسين بن محمد؛  اصفهاني، راغب .١٣

 .١٣٨٦ سبحان، نشر: تهران ،١چ ؛نيارحيمي

، تهــران: انتشــارات صــدا و ســيماى جمهــورى ١چ ؛اقتصــاد سياســىبار؛   رمون .١٤

 .١٣٧٥اسلامى ايران (سروش)، 

 ؛ني. ترجمة محسن آرمــعلوم القرآن يمناهل العرفان ف ؛ميمحمد عبدالعظ ،يزرقان .١٥

 .]تابي[، يالتراث العرب اءي: دار احروتي. ب١ج

تهــران:  ،٢چ ترجمة نظــام الــدين شــجاعيان؛ ؛هاى اقتصادىنظام ژوزف لاژوژى؛ .١٦

 .١٣٥٥دانشگاه تهران، 

فرهنگي صــراط، تهران: مؤسسه چ پنجم،  ؛بسط تجربه نبوي سروش، عبدالكريم؛ .١٧

١٣٨٥. 

 يــا شــريعت هــايكتاب) اورشليم مقدس كتاب اساس بر( عتيق عهدسيار، پيروز؛  .١٨

  .١٣٩٤، تهران: نشر هرمس، تورات

مكتبــه  :مصــر ؛الجامع الصغير فى احاديــث البشــير النــذير ؛سيوطى، جلال الــدين .١٩

 .ق١٣٧٣مصطفى البابى و الحلبى و اولاده، 

پژوهشــگاه قــم: چ اول،  مباني تفســير قــرآن؛بازخواني  صفوي، سيد محمدرضا؛ .٢٠

 .١٣٩١علوم و فرهنگ اسلامي، 

دارالكتــب قــم: چ پــنجم،  ؛الميزان فى تفسير القرآن سيد محمدحسين؛طباطبايى،  .٢١

  .١٣٧٢الاسلاميه، 

 عــاملى؛ تحقيــق احمــد قصــير ؛التبيان فى تفسير القــرآن طوسي، ابوجعفر محمد؛ .٢٢

  تا].بيروت: دار احياء التراث العربى، [بي

مجمــع الــذخائر  :قــم ؛منيه المريد فى آدب المفيد و المســتفيد ؛الدينعاملى، زين .٢٣

 .ق١٤٠٢الاسلاميه، 
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  .]تابي[ دارالمعرفه، ت:بيرو، البلاغهنهج شرح ؛محمدعبده،  .٢٤

 .ق١٤١٦ ،الصباح همطبع: دمشق ،٦چ ؛الكريم القرآن علوم الدين؛نور عتر، .٢٥

تهــران: ســازمان انتشــارات  ،١چ ؛نگري و ديــنتــاريخيصــالحي، محمــد؛ عرب .٢٦

  .١٣٩١ فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشگاه

 قــم: مؤسســه ؛معجم الفروق اللغويــه، جزايرى سيدنورالدينلال و هعسكرى، ابى .٢٧

 .ق١٤١٢النشر الاسلامى، 

 ق.١٤١٩ الحديث،دارقاهره:  ؛احياء علوم الدين ؛غزالي، ابوحامد .٢٨

پژوهشــگاه فرهنــگ و تهــران: ، ١چ ؛مبــاني تفســير روايــي فاكر ميبدي، محمــد؛ .٢٩

 .١٣٩٣انديشه اسلامي، 

دارالكتــب، : مصــر ؛القــرآن لاحكــام الجــامع احمد؛ بن محمد ابوعبدالله قرطبي، .٣٠

  .تا][بي

تحقيــق  تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائــب؛ رضا؛قمي المشهدي، محمد بن محمد .٣١

و الارشــاد  هالثقافــ هلــوزار هالطبع و النشــر التابعــ حسين درگاهي؛ تهران: مؤسسه

  تا].الاسلامي، [بي

الكتــب الاســلاميه،  دارقــم: ، ١ج ؛افىـول كـــاصــ ؛بــن يعقــوب كلينــى، محمــد .٣٢

  .ق١٣٨٨

انتشــارات  تهــران: ،٤چ ؛هاي سازمان و مــديريتمقدمه اي بر تئوريمدني، داود؛  .٣٣

 .١٣٧٣دانشگاه نور، 

 اميــر انتشــارات مؤسســه: تهــران ،٤چ ؛فلسفه آموزش مصباح يزدي، محمد تقى؛ .٣٤

  .١٣٨٣ الملل، بين نشر و چاپ شركت كبير،

، قــم: موسســه ١چ ؛(خدا شناسي، كهيان شناسي، انسان شناسي)معارف قرآن ـــــ؛  .٣٥

 .١٣٩١، آموزشي و پژوهشي امام خميني

، م: موسســه آموزشــى وپژوهشــى امــام خمينــىـ، قــ٢چ ؛شناسى قرآنـــــ؛  .٣٦

١٣٨٠. 

 .١٣٩٣انتشارات صدرا، ، تهران: ٦چ ؛كامل انسان ؛مطهري، مرتضي .٣٧
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  .١٣٦٧انتشارات صدرا، تهران:  ؛نظام حقوق زن در اسلامـــــ؛  .٣٨

 .١٣٦٨انتشارات صدرا،  :تهران ؛مسئله حجابـــــ؛  .٣٩

 ق.١٤٠٠بيروت: دارالتعارف،  المنطق؛مظفر، محمد رضا؛  .٤٠

، قــم: مؤسســه نشــر اســلامي، ١چ ؛التمهيد في علوم القرآن ؛معرفت، محمد هادي .٤١

 ق.١٤١١

  . ١٣٧٨، قم: مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد، ١چ ؛علوم قرآنىـــــ؛  .٤٢

، ه، تهران: دارالكتب الإســلامي١چ ؛تفسير نمونه مكارم شيرازى، ناصر، و همكاران؛ .٤٣

١٣٧٤. 

المللــي ترجمــه مركز بينقم:  ؛فرهنگ اصطلاحات اصول ملكي اصفهاني، مجتبي؛ .٤٤

 .١٣٩٠، ١، چو نشر المصطفي

بــدون ربــا بــر  يبانكــدار ريثأت يبررس«اس و بهزاد ورمزياري؛ موسويان، سيدعب .٤٥

 .١٣٩١، زمستان٤٨، ش١٢س ؛اقتصاد اسلامي ،»رانيدر ا يرشد اقتصاد

م، ــــ، قــم: انتشــارات دانشــگاه ق١چ ؛هاي تفســير قــرآنروشمؤدب، سيدرضا،  .٤٦

١٣٨٥. 

 و دانــشجــا]، [بي، ١چ ؛اسلام اقتصادي نظام كلان ساختار ، سيدحسين؛ميرمعزي .٤٧

 .١٣٨١معاصر،  انديشه

كــانون انديشــه جــوان،  جــا]،[بي ،١چ(مباني فلسفي)؛ ظام اقتصادي اسلام نـــــ؛  .٤٨

١٣٧٨.  

 ؛و ديگــران بطحــائي احمــد ؛ ترجمــةتاريخ تمدن دورانت؛ آريل و دورانت ويل .٤٩

 .١٣٧٨فرهنگي،  و علمي ، تهران: انتشارات٦چ

پژويــان  جمشــيد ترجمة ؛تئوري اقتصاد خردكوانت؛  ريچاردو  جيمز،هندرسن،  .٥٠

 .١٣٩٣نشر رسا، تهران: ، ١٩چ ؛باغيان قره مرتضي و

، ١چ ؛)راهبــردي اصــول و اهــداف مبــاني،( علــوي اقتصاد نظام ؛احمدعلييوسفي،  .٥١

 .١٣٨٧اسلامي،  انديشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمانتهران: 

با همكــاري ســعيد فراهــاني و عليرضــا  ؛ماهيت و ساختار اقتصاد اسلاميـــــ؛  .٥٢

 .١٣٧٩پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  تهران: انتشارات، ١چ ؛لشكري


